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  .  چپھای  انقلابی دشنام  شکنجه گران را بی جواب نمی گذاشتند-   ١۶

افکارم به سوی ھر مسأله ای کشانده . ھر چه کوشيدم نتوانستم بخوابم. آن محصل طب وسرباز که از اتاق بيرون شدند

تداعی آنچه طی روز ھا و . ِبه  برخورد جلادی که من را عامدانه منتظرش ساخته بودند، بيشتر فکر می کردم. می شد

شکنجه کرده  مستنطقی که جوان زندانی را . وازۀ اتاق باز شددر. شبھائی که بر من گذشت ذھنم را مصروف ساخته بود

يک ورق را از ميان دوسيه برداشته با تحکم . بود با دوسيۀ دست داشته اش وارد اتاق شد و پشت ميزکارش نشست

ی که ًبگير اين سؤال را جواب بده، اگر عاقل باشی حتما  واقعيت را می نويسی در غير آن ديد« : آميخته با خشم گفت

جلاد از جايش برخاست و  .ورقۀ تحقيق را گرفتم. اين پسرک فريب خورده چه کردم، ھنوز ھم کارش تمام نشده استاب

  .»! تا پس بيايم بايد جوابش را بنويسی« : گفت

 بکشيد و بکشيد و باز ھم بکشيد اين وطنفروشان"بنويس که  شبنامۀ !  کبير« : در کاغذ فقط  يک سؤال نوشته شده بود

ی و به چه تعداد آن را ابه کدام اشخاص ديگر آن را داده ) نام  سازمانی ھمايون(کی برايت آورد؟ و غير از رحيم " را 

  .»ی؟ اخودت پخش کرده 

به حافظۀ ام بسيار فشار آوردم تا آنچه در مورد اين شبنامه در جريان تحقيق قبلی نوشته بودم، باز ھم ھمان متن را 

فکر کردم چرا باز ھم دنبال اين . بسيار زياد ناراحت بودم. متن را در ذھنم ترسيم کردم و نوشتمھمان . تکرار کنم

بدون اين که پشت ميز کارش بنشيند ورق . ِديری نپائيد که مزدور وحشی بار ديگر به اتاق داخل شد. شبنامه را گرفته اند

بدون آن که جواب را بخواند از . »ھان « گفتم  » جواب دادی«  : تحقيق را که روی ميز گذاشته بودم برداشت وگفت

که به ھردو دستم الچک می زد  عبدالله در حالی. چند دقيقه بعد ھمراه با عبدالله رقصنده  وارد اتاق شد. اتاق خارج شد

کنيد او دفعه از برق دادن نجات پيدا کردی، اين دفعه کارت تمام است در چنگ تان که بيائيم ما را ترور می « : گفت

 و با دست چپش زنجير ميان دو حلقۀ مستنطق اولی در برابرم ايستاد. ًبعدا از اتاق خارج شد. » حالا ما بايد چه کنيم 

  . چندين بار با لگد محکم به ھر دو پايم زد. الچک دستم را محکم گرفت

م کذائی و دراماتيکش را کنترول خش. رنگش تغيير کرده بود. از شدت درد غير قابل بيان قلبم به شدت به ضربان افتاد

شبنامۀ حکم قتل ما را ! مائويست کثيف! وطنفروش! بی ناموس« : در جريان لگد زدن دشنام داد. نتوانسته عصبی شد

جملات اين فرومايۀ ناموس باخته را تا  اکنون به ياد [ » در خانه ھا پخش می کردی حالا من با تو مزدور چين چه کنم 

درد استخوان در ھر دو پايم آنقدر شديد بود که نمی توانستم . به روی ضربات قبلی اصابت کرده بودضرباتش . ]  دارم

» وطنفروش و بی ناموس خو تو استی« دردم را با جملۀ . نه وای گفتم و نه آخ. فرياد ناشی از درد را در خود خفه نمايم

  . ا چند بار تکرار نمودمر» خاين وطنفروش و بی ناموس خو توستی« فرياد  کردم و جملۀ 

از دستھای بسته ام سپری دفاعی در برابر رويم .  اين بی ناموس با مشتھای قوی و محکمش بار بار به سر و رويم زد

ساختم  يک مشت اين فرومايه ناموس باخته به گوشۀ الچک اصابت کرد و قسمت بالائی سرم پاره شد و خون به رويم 

  .طوری که تعادلم را حفظ نتوانستم و به روی اتاق افتادمسرم گيچ می رفت، . جاری  گشت

ل تان مرده گاو و وطنفروش کُ«: در حالی که از اتاق خارج می شد، گفت. آنگاه از مشت و لگد زدنم دست کشيد

 آخری با آن که می دانستم با دادن جواب مشابه دوباره خواھد آمد و به زدنم ادامه خواھد داد، نخواستم ضربه. »ھستيد

  .»! مرده گاو و وطنفروش خو توھستی؛ خاين« : با صدای بلندتر و فرياد گونه گفتم. اش بی جواب بماند

ُجواب دشنام دشمن را به خودش برگرداندن در واقعيت امر نسبت به ھر مسکنی اثر تسکين دھنده اش به مراتب بيشتر 
بدترين شکل شکنجه آن است  که دھن . تر می نمايداست که نوع خوشی را بار می آرد و زندانی احساس نيروی بيش

. زندانی بسته باشد و جلاد  به وی دشنام  زن و  خواھر و مادر و تفکر سياسی بدھد و جواب مشابه از زندانی نشنود
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آنھم از يک زندانی که خود را مالکش می (برای تفنگ به دستھای ميھنفروش شنيدن دشنام مشابه و واکنش متقابل 

  . نھايت دشوار است)  ندپندار

اينھا نه از برای اين که خود با ناموس اند، در برابر دشنام متقابل زندانی عکس العمل شديد نشان می دھند؛ بلکه پاسخ 

کاذب » غرور « پوشالی  و » شخصيت « متقابل زندانی دست بسته به قدرت غرور آفرين کذائی شان بر می خورد و 

جلادان خلقی زمانی که حيدر لھيب يکی از شعله ای ھای سرشناش را به . د و پاش پاش می کندآنان  را به زمين  می زن

شان تره کی کودن و جاسوس توھين کرده بود، از فرط عصبانيت قيف را به دھنش گذاشتند »  نابغۀ « سببی که به رھبر

کمتر زندانی در طيف چپ انقلابی بوده . و وحشيانه در دھنش شاشيدند، تا به اثر خفگی جان داد و به جاودانگی پيوست

  .باشد که پاسخ  دشنام اين جانيان را نداده باشد

اين وطنفروش و ناموس باختۀ خادی برگشت و چند لگد محکم به ران و زانويم زد، آنگاه بدون آن که چيزی بگويد از 

  .اتاق خارج شد

  

  . اقدام به کشتن سرباز روسی - ١٧

آرزو می کردم ای کاش يک .  درد و ورم و التھاب و سوزش تن و بدن شقه شقه شده اممستنطق که رفت من ماندم و

را به قيمت جانم به دست آورده می توانستم و سر فروخته شدۀ اين وطنفروشان و شکنجه گران  خاد ) مسلسل(ماشيندار 

  .را زير بال شان می کردم

اگر مجبور شويم خانمھای زندانی را ھم برای تحقيق  « :در نخستين مراحل تحقيق يک تن از مستنطقين مزدور گفت

اين از يک طرف؛ دشنام ھای مستنطقين، . اينجا می آوريم؛ از شنيدن چنين جمله ای  قلب ھر زندانی با شرف می لرزد

به خصوص دشنام ناموسی اين جنايت پيشگان مزدور و مھم تر از ھمه ترس از اين که مبادا در جريان شکنجه ھای 

يانۀ اين مزدوران اشتباھی از من سر بزند و مطالبی را بروز بدھم که به حيثيت انقلابی ام لطمه ای وارد نمايد، وحش

. ھمين دو مورد موضوع مرکزی انديشيدنم شده بود و نھايت زجرم می داد  و مانند اره بر روی استخوانم کشيده می شد

چنانی که ذھنم سر انجام راه حلش را  بدين مفھوم يافت که . آوردچنين عواملی بر مغز خسته و زجر کشيده ام فشار می 

چطور و با کدام وسيله خواھم توانست به اين وضع غير قابل تحمل نخست با نابودی تنی چند از شکنجه گران بی 

  .ناموس، بعدش به نابودی خود اقدام نمايم

د سلاح سرد و يا گرم در دسترسش نيست تا بی دردناک ترين لحظات تحقيق و شکنجه زمانی است که زندانی می بين

اين دردی است . درنگ با گلوله تفنگچه قلب پرکين شکنجه گرش را سوراخ سوراخ کند و به زندگی ننگينش پايان دھد

  .ھمانند  درد دشنام و داو  که تا پايان عمر از خاطر زندانی پاک نمی شود

ھايم، درد شديد سرم که با حملۀ درد شديد استخوان پا.  تکيه کردمنشستم و به ديوار. به ھر حال، به خود مسلط شدم

ھمراه بود نمی گذاشت که خواب با تمام سنگينی اش مرا از اتمسفير شکنجه و خون و درد و تحقير و توھين » مايگرن «

مد و گفت بيا سرباز سرفروخته آ. به خاطرم نيست چه مدتی در چنين وضعی عجيب قرار داشتم. و فکر انتقام برھاند

: گفتم»  کمکت کنم « سرباز خادی با مھربانی کذائی گفت . به مشکل از جايم  بلند شدم به آھستگی گام برداشتم!  برويم

نزديک صفۀ سنگی که رسيدم، ديدم ھوا ھنوز روشن . راه  آمده را بازھم  طی نمودم. »نه، خودم  می توانم بروم « 

ِشمار زيادی زندانيان تحت . سرباز الچک دستم را باز کرد و مرا به داخل اتاق نظارتخانۀ روی حويلی برد. نشده بود ِ
ر و وضعم می ديدند و با نگاھھای گرم و دلسوزانۀ شان ابراز ھمه با دقت به س. نظارت از خواب بيدار شده بودند

من ھم بعد از سلام دادن در يک جائی که خالی بود  نشستم و چشمانم را . عده ای ھنوز خواب بودند. ھمدردی می کردند
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 بيداری سپری با آن که سر و صدای رفت و آمد به تشناب بلند بود، با آنھم مدتی را در حالت نيمه خواب و نيمه. بستم

احساس تشنگی شديد می کردم، دلم می خواست کسی يک گيلاس آب برايم بياورد؛ مگر چنين . صبح شده بود. کردم

با مشکل زياد از جايم بلند . تمايل شديد به نوشيدن آب مرا واداشت تا از اتاق خارج شوم. ی برآورده شدنی نبودئآرزو

را به روی حويلی گذاشتم متوجه شدم يک سرباز روسی بر روی دو کف به مجردی که پايم . شده از اتاق خارج شدم

وی که ھر دو آرنج دستش در ميان زانو ھايش  . نشسته مصروف شستن دست و روی و دھنش است) نزديک نل(پايش 

 به کمری اش که از دور نمايان بود،) سرنيزۀ(قرار داشت و با ھر دو دست از آب نل استفاده می کرد، دستۀ برچه 

بيا، اگر جرأت داری مرا بردار « : توگوئی به من طعنه می زد و به زبان بی زبانی می گفت. طرفم دھن کجی می کرد

در چنين لحظات نھايت حساس و زود گذر فکر زنده ماندن و آزاد شدن و ديدن دوبارۀ .  »! و به گردن صاحبم  فرو کن

 و به تنھا ق ھای فداکار و ھمه و ھمه را از سر بدر کرده بودمھمسر و فرزندان و کانون گرم خانواده و حضور رفي

از ھمين سبب دچار دلھره و . چيزی که می انديشيدم، فقط و فقط انتقام از دشمن متجاوز و ازبين بردن خودم بود

  . دو راھی قرار داده بود ِزندگی در اسارت مرا سر. اضطراب بسيار شديدی شده بودم

معطل !  برو« : نتقام کشنده از دشمن بر ساير حواس و آرزو ھايم چيره شده به من نھيب زدسر انجام  حس نفرت و ا

ی؟ درنگ ناروا ست دو دلی گناھست، برچه اش را بردار و امتردد نباش، چرا ايستاده ! شتاب کن! چه ھستی؟ زود شو

!  دھد بدو  و کارش را تمام کنبه گردنش فروکن و بعد به طرف سربازی که در برابر دروازۀ ھميشه بسته کشيک می

  .  »يا او ترا در ھنگام دويدن به سويش با ماشيندار دست داشته اش می زند و يا تو وی را  نابود می کنی 

آن لحظۀ غرور آفرين و سرنوشت ساز ھيچ گاھی فراموشم نخواھد شد که در عبور زود گذر آن توانستم تصميم محکم، 

فاصله ميان من و آن سرباز . ردن برچۀ آونگ شدۀ کمر سرباز متجاوز روسی بگيرمقاطع و استوار برای به چنگ آو

اندگی خم شدم تا فاصله ميان دستم که در حال حرکت به سوی دستۀ برچه اش بود، .  سانتی بود١٠٠ سانتی يا ٨٠حدود 

 سانتی مانده بود که ١۵ا  و ي١٠. آنگاه دست راستم را به آھستگی به طرف دستۀ برچه اش دراز کردم. کوتاه تر شود

سرباز  مثلی کسی که به يکبارگی خطر مرگ را احساس کرده باشد، درحالی که ھر دو دست . دستم به برچه اش برسد

ھمزمان با دور دادن سرش متوجه . وی در زير شيردھن آب بود، گردنش را به آھستگی طرف چپ شانه اش دور داد

با سرعت غير قابل تصور . رار دارد و نمی شود آن را  به آسانی بيرون کشيدشدم که دکمۀ قيد برچه اش بر روی ھم ق

از ھر دو کف دستم لپ ساختم و زاويه حرکت دستم را اندکی منحرف کرده به طرف شيردھن نل آب سمت دادم تا به 

ھھای مشکوک با دقت سرباز با نگا. سرباز روسی وانمود نمايم که به خاطر نوشيدن آب از نل دستھايم را دراز کرده ام

درحالی که گردنش را به طرف شانۀ چپش دور داده بود و مرا می پائيد از . به طرف چشمانم ديده از جايش بلند شد

من با خود انديشيدم اگر برچه را . جايش برخاسته به طرف حويلی ديگر که بالای آن تور عسکری کشيده شده بود، رفت

ًمانع  بيرون کشيدنش می شد، و سرباز فورا متوجه ھدفم شده و بی ھيچ عملی به ًبرمی داشتم مسلما قيد چرمی برچه 

گاھی ھم . در واقع چانس با من ياری کرد و سرباز متوجه حضورم در پشت سرش شد. چنگ سربازان روس می افتادم

شخص به پشت بدون آن که : حس ششم در ھمچون مواقع حساس از خطرمرگ انسان را آگاه می سازد؛ به گونۀ مثال 

سرباز روسی . سرش نگاه کند و يا صدای گامھا و يا گپ کسی را  بشنود، احساس می کند کسی وی را تعقيب می کند

  .را چنين حسی متوجه خطر نموده بود

چايدار باشی گيلاس ھای چای را با نان خشک . مدتی گذشت. بعد از آن که سرباز رفت، آب نوشيده و به اتاق برگشتم

با بی ميلی نان خشک . ِدرد بيره ھای التھاب کرده ام  مانع جويدن نان خشک شده بود. ين زندانيان تقسيم کردسيلو در ب

  . . . .و شب مانده و قاق شدۀ سيلو را در گيلاس چای، تر کردم تا اين که  نرم شد، آنگاه  نان را به آھستگی خوردم 
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رباز دروازه اتاق نظارتخانه را بازتر کرده از من نام برد تا  روز بود که  س١٠شايد ساعت . زمان به کندی می گذشت

َبا وی بروم سرباز من را به طرف حويلی پھلوئی که جال حفاظتی  فضايش را . بلند شده با سرباز از اتاق خارج شدم. َ

ک ميز و دو يا سه در اتاق ي. به داخل اتاق کسی نبود! دروازۀ يک اتاق را باز کرد و گفت داخل شو. ُپوشانده بود، برد

اين اتاق مانند چند اتاق ھمرديفش دو دروازۀ دخولی داشت .  به روی يکی از چوکی ھا نشستم .پايه چوکی وجود داشت

از عقب شيشه ھای کلکين بزرگش روی . که يکی آن مشرف به صفۀ سنگی و ديگرش به طرف دھليز باز می شد

کرسی کلکلين تمام اتاقھای ھمرديفش . لای حويلی به درستی ديده می شدحويلی و ساير اتاقھا و تورحفاظتی کشيده شده با

  . سانتی از سطح صفۀ سنگی بلندتر بود٧۵حدود 

پيشبينی نمی توانستم که اين بار کدام جلاد به سراغم . امواج پرخروش افکار گوناگون و پرسشھا بر ذھنم فشارمی آورد

  . تخواھد آمد و کدام سؤال را پيشرويم خواھد گذاش

در نھايت خستگی مدتی شايد نيم ساعت يا ھم بيشتر خواب . احساس می کردم التھاب بيره ھايم  بيشتر شده و تب دارم

  . عميق، مرا از دخمه ھای مرطوب و نيمه روشن صدارت با خود بيرون برد

ابرو ھای غلو و يک جوان قد بلند بسيار خوش سيما که چشمان بزرگ، . دروازۀ طرف دھليز اتاق به شدت باز شد

  . کمانی وی به ابرو و چشمان استاد مسجدی شباھت داشت، وارد اتاق شد

تخلص می کرد، طوری وارد اتاق شد؛ تو گوئی کسی وی را به » بارکزی« اين جوان که بعد ھا فھميدم اسمش عتيق و 

ند جمله ای که بر زبان جاری ساخت از خلال چ. َظاھرا بر افروخته به نظر می رسيد. داخل اتاق با زور تيله کرده باشد

از (از شنيدن اسم رفيق گران ارجم . »می گويند من با مسجدی ديدن می کردم من را به مسجدی چه « : يکی اين بود

از يک طرف از داشتن چنين رفيق ھای درسازمان احساس غرور کردم و از جانب ديگر . تکان خوردم) زبان اين جوان

شباھت اين جوان به خصوص ابروانش با استاد مسجدی من را به اين فکر اندر .  ناراحت شدمًشديدا از گرفتاری اش

  ... .ساخت که شايد وی از اعضای فاميل نزديک استاد مسجدی باشد 

ناميده می شد »  عتيق څارنوال« عتيق که در زندان و؛ حتا خارج از زندان در ميان زندانيان رنوال عتيق بارکزی يا څا

  .ياد نمی کرد؛ باخود طوری گپ می زد که من ھم  شنيده بتوانم»  بارکزی « ی را به اسم فاميلی اش عتيق و کسی و

درد ھای زجر دھندۀ پای و سر و بيره ھايم از يک سو؛ بيدار خوابيھای متواتر توأم با سردردی ھای شديد ناشی از 

از جانب ديگر سبب شد که در يک لحظه ھوشياری ام را  از  دست بدھم  و دچار خطای جبران » مايگرن« مريضی 

درست ھمانند شطرنج بازی بودم که در برابر رقيبش قرار گرفته برای لحظه ھای زود گذر تمرکز . ناپذيری گردم

بيشتر به خاطر (  وی امتياز می گيرد؛ من ھم افکارش دچار تشتت شده، ھوشياری اش را از دست می دھد و حريفش از

« :  عتيق پرسيدمڅارنوالدچار ھمان آشفته فکری شده ھوشياری ام را از دست دادم و از ) شباھت وی با  رفيق مسجدی

من يک استاد را که از جملۀ اقوام من است «:  عتيق بی درنگ  گفتڅارنوال. »شما مسجدی صاحب را می شناسيد؟ 

  . »م و به خانه اش رفت و آمد  می کردم می شناس

از شنيدن جمله اش بيشتر کنجکاو شده پرسيدم شما از کدام قوم ھستيد گفت از قوم بارکزائی به دنبال آن، در حالی که با  

يد آيا ابرو ھايش مانند من اين شخص که شما می گوئ« : انگشت اشاره به ابروان کمانی اش نمود از من پرسيد 

تو از جملۀ اعضای ساوو «  عتيق پرسيدم څارنوالاز . چھره اش باز شد. »بلی مانند خودت است « :   گفتم .»نيست؟

مرا  گرفتار کرده اند که .  شان می رفتمۀنـه من ارتباط قومی با استاد دارم از ھمين سبب به خان« : گفت» ھستی؟ 

  . باور کردمشباھت ابرو وی به استاد و گفته اش را .  ». عضو ساوو ھستم
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سکوت ميان ما ديری نپائيد که سرباز آمده  ھر دوی ما را با خود به  يک حويلی ديگر برد که تا آن وقت آنجا را نديده 

در مقابل آن يک درخت کھن سال وجود . در يک طرف حويلی چند اتاق کوچک ھم سطح زمين ساخته شده بود. بودم

ون اتاق يک پايه ميز کار که به روی آن  دوسيه ھا و وسايل دفتر قرار دروازه و کلکين اتاق باز بود در در. داشت

يک  شخص مسن و لاغر اندام که موی سرش . داشت و يک دراز چوکی متصل به ديوار در برابر آن گذاشته شده بود

چوکی به رنگ ماش و برنج و مو ھای شقيه اش سفيد شده بود، پشت ميز ديده می شد و يک شخص ديگر بالای دراز 

زمانی که عتيق داخل اتاق شد، آن شخص از جايش بلند شده با فرد مسن خدا حافظی . نشسته با ھم صحبت می کردند

ضبط « از چھرۀ اين دو نفر، حرکات و طرز صحبت شان استنباط کردم که ھر دو از . نموده از اتاق خارج شد

رياست عمومی « موران سابقه دار أبه م) تاق ھمرديفش و شايد چند ا( ھای قديمی می باشند، و اين اتاق » احوالاتی 

امين جلاد ھم خدمت کرده بودند، تعلق دارد که مسؤولان بلند » کام « ی تره کی  و » اکسا« که در » ضبط احوالات 

  . ِپايۀ خاد از تجربيات آنان در امور تحقيق و شکنجه و کار و بار اداری استفاده می کردند

اگر « :  عتيق افتاد با خشمی که معلوم می شد کذائی است و با صدای بلند گفت څارنوالد مسن به به مجردی که چشم مر

مور قديمی ضبط احوالات أم.  عتيق گفت من به کدام سازمان ارتباط ندارمڅارنوال. »اعتراف نکنی ماندنی ات نيستيم  

عتيق » ! را بگير و يک لنگه ايستاده شوزود باش برو زير درخت ھر دو گوشت «  عتيق گفت څارنوالبا تحکم به 

 څارنوال. »! ببرش اونجه ايستاده اش کن« : آن مرد مسن به سرباز که در نزديک اتاق ايستاده بود گفت. درنگ کرد

مدتی . عتيق از اتاق خارج  شده کمی نزديک به اتاق به زير سايۀ درخت رفته از دو گوشش گرفته يک لنگه ايستاده شد

مرد مسن ! سرباز صدا کرد پايت را به زمين نگذار.  دقيقه در اين فاصله پايش را بر زمين گذاشت۴ يا ٣گذشت شايد 

از اينجا ببرش که باز ديده شود که اعتراف می کنه و يا « : ًکه ظاھرا از صدای سرباز متوجه شده بود، به سرباز گفت

 .  تاق انتقال داد عتيق را به کجا و به کدام اڅارنوالمعلوم نشد سرباز . »نه 

» ... اتاق « ًعتيق را قبلا در ميان رفقای ساوو در آن  (آوردند » اتاق محصلين « از آن روز تا زمانی که مرا به [

  ].ًبعدا به آن خواھم پرداخت. وی را نه ديده بودم) انتقال داده بودند

چند باری با نگاھھای جاسوسانه اش . ستاده بودمِمور کار کشته و جنايتکار قديمی ضبط احوالات ايأمن در برابر اين م

َاين را ھم ببر« : به سرباز امر کرد. مدتی گذشت سرباز دو باره آمده در برابر اتاقش ايستاده شد. به طرفم ديد ِ !«.  

  .سرباز مرا دو باره  به ھمان اتاق نظارتخانۀ قبلی برد

  

     . » ! ...زخمھائی که ديده نمی شود  « - ١٨

 روال گذشته به کندی گام برمی داشت تا با انرژی بيشتر بازھم در فردای ديگر مبارزه اش را  با تيرگی شب از روز به

ی زير نظارت بيرون می بردند وشمار ديگر را به جای آنان می را برای تحقيق و شکنجه از اين جازندانيان . سر گيرد

متوجۀ ورم .  ھايشان می نشستندیکنجه می ناليدند، به جابرخی از شکنجه شدگان که از شدت درد و زجر ش. آوردند

شماری ديگر، . کردگی و پارگی تن شان می شدند، و در فکر اين بودند که چگونه و با چه چيزی زخمھايشان را ببندند

ھر يک به شکلی  مصروف جان . در فکر بستن زخمھايشان نبودند  و پيھم  به خادی ھا و مستنطقين دشنام می دادند

  . خود بود

وی . م را به خود جلب کردان دورتر از من نشسته بود، توجھِيک تن از زندانيان جوان و تازه وارد که يک نفر در مي

چھره اش زرد شده و گرفته . ھيچ اعتنائی به زخم ورم کردۀ پاھايش که به نظر می رسيد چرک و عفونت کرده؛ نداشت

احساس مسؤوليت سر . معلوم نبود به چه می انديشد.  ديوار اتاق دوخته بودچشمش را به گوشه ای از. به نظر می رسيد
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فکر می کنم  جای پنديدگی نزديک بجلک پايت چرک کرده، « : سکوت را شکستم و به وی گفتم. من غلبه کرد انجام بر

 تان، زخمھائی ه توجتشکر از« : به آھستگی گفت. سرش را با تأسف تکان داد. اين را به سرباز بگو که بيشتر می شود

شب عروسی ام را به ماتمکده . مرا درشب ازدواجم گرفتار کرده به اينجا آوردند. که اين جانيان به من زدند ديدنی نيست

ًدر جريان تحقيق بار بار  به مادر و خواھر و مخصوصا به خانمم دشنام ھای رکيک می دھند و می . تبديل نمودند

يت را نگوئی زنت را ھم گرفتار کرده اينجا می آوريم؛ آن وقت خواھی ديد با وی چه اگر گپ نزنی و واقع: " گويند

! " . َببرش: " وضعم را که ديدند به سرباز گفتند. از شنيدن گپھايشان احساس ضعف و سستی کردم... " خواھيم کرد 

» . ديده نمی شود را چگونه تداوی کنم زخمھائی که . ، مرا به اين اتاق آورد.... نمی فھميدم  سرباز مرا به کجا می برد 

 ]. نقل قول زندانی به مفھوم [ 

نشسته بودند و ) که فصاحت زبان داشت و معلوم می شد تحصيل کرده است ( دوتن زندانی که در دو طرف اين جوان 

ی اين جوان به تمام جريان گرفتار. از گپھای اين جوان تازه داماد شده بسيار ناراحت شده بودند. به خود می انديشيدند

ببخشد ، شما خبر داريد « : جوان درد کشيده اضافه کرد. ما به وی دلداری داديم و ابراز ھمدردی کرديدم. اتاق پخش شد

برای اين که مبادا جواب مثبت از . »که اينھا تا به حال خواھر و مادر و يا خانم کدام  زندانی را به اينجا آورده باشند؟ 

. دلت جمع باشد تا کنون چنين چيزی را نشنيده ايم! نه« : ود، و روحيه اش خراب شود، به جوان گفتيمکدام زندانی بشن

  .در سيمای جوان  موجی از آرامش خاطر نشست و با محبت به طرفم نگاه کرد. »خودت را از دست نده استوار باش 

. را گرفته صرف کردند   شه بشقاب ھای نانزندانيان مانند ھمي. نان چاشت را کمی دير تر از روز ھای قبل آوردند

ِاين جوان مؤدب و مھربان را  که با تأسف زياد تسليم . سرباز به داخل اتاق آمده و امان را صدا کرد. عصر روز بود
قبل از اين، ھر . اين نخستين باری بود که وی با نوع خاطر جمعی از اتاق خارج می شد. ُشده بود، برای تحقيق بردند 

امان .   که وی را برای تحقيق احضار می کردند، اضطراب وترس به وضاحت در چھره اش منعکس می شدباری

تسليم شدگانی . معلوم نبود چه وظايفی را به وی محول کرده بودند. ديگر ھيچ گاه به اين اتاق و اتاق پھلوی آن بر نگشت

با رفيق ھايشان رو به رو شوند؛ مگر اين که در که از صف رفيق ھای مبارزشان جدا می شدند، ديگر آرزو نداشتند 

  . ميان آنان وظايف اطلاعاتی محوله را انجام بدھند

  

  . تداوم تحقيقات  و سؤالھای  جديد - ١٩

شام با تمام سنگينی اش به اتاق ما ھم راه يافته و فضای اتاق را دلگير تر . شام شده بود. ھوا رو به تاريکی می رفت

تيرگی . لحظه ھا از پی ھم روان بودند. ه در ميان گرداب تفکرات سوزندۀ خود دست و پا  می زدندزندانيان  ھم. نمود

ِتحقيقات آغاز شده بود و با گذشت لحظه ھای درد آور انتظار، شتاب و .  شب به آھستگی  به جای روشنائی می نشست
اين شگرد . از تحقيقات در شب تاريک داردِتحقيقات در روشنائی روز بالای زندانی اثر کمتر . شدت بيشتر می گرفت

  ...  . تحقيق از قرنھا بدينسو در زندان ھای جھان به کار گرفته شده 

به اصطلاح .  می کردمءمن در حالت نيمه خواب و نيمه بيداری تجديد قوا. کسی را می آوردند و کسی را می بردند

شنيدم که ھرازگاھی اسم يک زندانی را می گرفت و وی آواز سرباز سرفروخته را می . »شب پخته تر شده می رفت «

از حالت نيمه خواب . سر انجام نوبت من ھم رسيد. را برای توھين و تحقير و داو و دشنام وشکنجه با خود می برد

سرباز مرا به يک اتاق در حويلی پھلوئی که محل تجمع و . فروختۀ فرومايه از اتاق خارج شدم برآمده با سرباز سر

.  »!داخل شو« : دروازۀ يک اتاق را که به روی صفحه باز می شد، گشود و گفت.  و آمد سربازان روسی بود، بردرفت
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در چوکی پيش روی ميز . لحظاتی گذشت. به اتاق که مربوط به قيوم صافی بود، داخل شدم؛ مگر وی در اتاقش نبود

  .کارش نشستم

. مدتی گذشت. به روی چوکی طور نشسته خوابم برد.  ھم پيوستپلکھای سنگين شده ام به. خواب بر من غلبه کرد

در . وی از دورۀ بچگی جوانک پوک و کچه و سفله بود. قيوم صافی با دوسيۀ دست داشته اش وارد شد. دروازه بازشد

خودش . است» رياست عمومی ضبط احوالات « موران مھم  أادا و اطوارش طوری خود را نشان می داد که گويا از م

افغانستان فکر می کرد و ازکار استخباراتی اش درآن نھاد شيطانی و نفرت برانگيز احساس غرور می » جميزباند « را 

  . با اين شيوه براخلاق منحط و عقده ھای حقارتش پرده می کشيد. نمود ولذت می برد

باز خواھی ديد . ا به من  سپردنداينه دوباره دوسيه ات ر« : چنين فردی مرا مخاطب قرار داده با تبختر ھميشگی گفت

سؤال پيچت « دوسيه، معنی اش اين بود که طور معروف ) ورم کردن(اصطلاح پنداندن . » که چگونه می پندانمش

 ھای قطور و به اصطلاح خادی ھا از ارائۀ دوسيه. و گپھای زيادی را از مغزت بيرون خواھم کشيد» خواھم کرد 

تورم  چنين دوسيه ھای قطور در يک .  می آمد» بچگی تير کرده «  زيادی گير اين ناکسان پولھای) دوسيه ھای پنديده(

کار و زحمات و صرف انرژی و بيدار خوابی و فداکاری و از خود گذری و ميھن پرستی و خدمت به « ديد گويا 

  .جلادان اجير شده را در اذھان باداران روسی شان  حک می کرد» ... انقلاب و

َمن کار دارم، می روم، وقت کافی داری با « : ميان چند ورق يکی آن را برداشته در مقابلم قرار داد و گفتجلاد از 
دقت جواب سؤالھا را بنويس ما سرک و پچک نوشته ھای ھمۀ تان را جدا می کنيم کوشش نکن غلط بنويسی مطالب 

 بعضی چيز ھای فرعی مانده باشد؛ از ھمين سبب شايد. کلی و کليدی سازمان تان آئينه واری در برابر ما قرار دارد

  ]نقل به مفھوم  . [ »سؤال می کنيم 

  : دو سؤال در ورقۀ تحقيق  نوشته شده بود

  .ًتو به حيث کادر ساوو بايد دقيقا بنويسی که در کدام روز ھا مسجدی به خانۀ تان می آمد! کبير:  سؤال اول اين بود

 کميتۀ مرکزی و کدام  نوشتۀ داکتر ھادی را مسجدی در حلقۀ تان می خواند و در کدام  اعلاميه و تصاميم: سؤال دوم

  . نام اعلاميه و محتوای آن ھمچنان عنوان ھای نوشته و محتوای آن را به طور مشرح بنويس. بارۀ آن گپ می زد

فکرم آشفته و متشتت . احساس کردم مغزم کار نمی کند.  بعد از مطالعۀ ھر دو سؤال، اضطرابی وجودم را فرا گرفت

حيران بودم که نام سازمانی ام را به جز رفيق بھمن و رفيق لطيف و رفيق مسجدی کسی ديگر نمی داند، پس . شده بود

 که مسؤول کار سياسی با یدر حلقات. غير از اينھا کی بوده که چنين معلوماتی را در اختيار مستنطقين قرار داده است

از درون حلقه ای که من ھم عضو آن بودم  فقط دو تن شان گرفتار . ًا به ميان نمی کشيدمآنھا بودم، چنين رازی را ابد

با آن که درشب . شده  بودند که من از گرفتاری ھيچ کدام شان تا زمانی که در زندان صدارت بودم، اطلاع نداشتم

ھمچنان به خانۀ رفيق فاروق گرفتاری  موتر ھای جيپ تيم گرفتاری به خانۀ رفيق بھمن به خاطر سرور برادرش، 

برادر (در حلقۀ قبلی من  قادر [غرزی حمله کردند؛ ولی آن دو در خانه نبودند و من از نبودن شان بعد ھا خبر شدم  

  وی را در يکی از اتاقھای زندان - که وی نيز گرفتار شده بود، مدتھا پيش از حلقۀ ما انتقال داده شده بود ) سيد آجان

  ].  ً که بعدا در باره اش خواھم نوشت صدارت  ديدم

از کسی به نام مسجدی ھيچ گونه اطلاعی ندارم و چنين شخصی « : به جواب سؤال اول، بعد از تشريحات کوتاه نوشتم 

  . »را ھرگز نديده ام 

م و به چوکی تکيه کردم و به نوعيت عکس العمل آمران روسی قيوم صافی  فکر می کرد. کاغذ را روی ميز گذاشتم

در حالاتی که افکار زجر دھندۀ انسان غمگين و به بن بست رسيده، مغز وی را بسيار خسته و مانده . زجر می کشيدم
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ساخته باشد، چنانی که مغزش توانمندی راه حل معضلۀ مطرح شده را در خود نبيند، کم شيمه و کم انرژی شده به زودی 

 کند، ء  تجديد قوا-ز تحليل و تجزيۀ  معضله ھای پی در پی مطرح شده  ا- به خواب می رود، تا بعد از مدتی فارغ بودن 

بيچاره نمی دانست چه کند ... «  : چنانچه در ميان مردم ما ھم اين واقعيت فزيولوژيک در شکل جمله ای افاده می شود 

متواتر خوابم عميق به خاطر بيدار خوابيھای . شايد بيشتر از يک ساعت خوابيده بودم. »از بس غم کرد خوابش برد 

درخواب بودم که صافی  جوابم را خواند . بود؛ از ھمين سبب از باز شدن صدای دروازه و آمدن قيوم صافی بيدار نشدم

گوشه ای از . طوری که من با چوکی يکجا به کف اتاق غلتيديم. و از شدت نفرت و عصبيت چوکی را باشدت به لگد زد

اگر نگوئی ما سر « : اين مزدور و قواد روسھا گفت.  خون نشد؛ مگر ورم کرد.سرم به نوک ميز کارش  اصابت کرد

انجام می فھميم که با شما سرسپرده ھای اين باند مزدور چه کنيم از ھمين سبب به تو و ديگرانت رحم نمی کنيم من ھم 

با ھر لگدی که به . دداو و دشنام  بين يک خاين و يک کمونيست رد و بدل ش. جواب لازم را در کف دستش گذاشتم

دراين گير و دار که . پاھايم می زد و ھر مشتی  که به سر و رويم می کوبيد دشنام ھای  رکيکی  سياسی از من می شنيد

... . سر و صدا بلندتر شده بود کسی دروازه را باز کرد و از قيوم صافی خواست، تا ھر چه زودتر به فلان اتاق برود 

 .خارج شدمزدور به سرعت از اتاق 
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